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 شرور خطرناک که با چاقو به ماموران پلیس حمله کرده بود، از سوی ماموران پلیس امنیت دستگیر 
شد. اواخر بهمن ماه ‌سال‌جاری ماموران گشت کلانتری 151 یافت‌آباد در برابر یکی از شرورهای سابقه‌دار 
که در حالت مستی بود، قرار گرفتند و زمانی‌که برای دستگیری متهم وارد عمل شدند، این شرور خطرناک 
به سمت ماموران حمله کرد. متهم که یاسر نام دارد، در این صحنه با چاقو تاندوم انگشت یکی از ماموران 
را قطع کرده و پا به فرار می‌گذارد که در این مرحله ماموران پلیس امنیت برای دستگیری متهم وارد عمل 
می‌شوند. ماموران پلیس امنیت تهران در تجسس‌های فنی و اطلاعاتی خیلی زود موفق به شناسایی 

مخفیگاه یاسر شده و در عملیاتی غافلگیرانه روز شنبه 11 اسفند ماه ‌سال‌جاری یاسر را دستگیر کردند.

یاسر کثیف با 
چاقو پلیس را 
زخمی کرد 
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ذیل  تصمیمات   1397/08/09 مورخ  مدیره  هیئت  صورتجلسه 
ملی  شماره  به  آبادی  عز  الدینی  جمال  حمید  سید   : شد  اتخاذ 
جمهوری  احمر  هلال  جمعیت  نمایندگی  به   4431754598
محمد  مدیره-  هیات  رئیس   10100024850 ایران  اسلامی 
نمایندگی  به   6199636491 ملی  شماره  به  بیدگلی  رمضانی 
جیسا  سها  دارویی  گیاهان  فرآوری  صنعت  و  کشت  شرکت 
شماره  به  نوری  -حسن  مدیره  هیأت  عضو   10861620898
پزشکی  تدارکات  سازمان  نمایندگی  به   0050130463 ملی 
14004080206 نائب رئیس هیات مدیره - معرفت غفاری نوین 
تجهیزات  شرکت  نمایندگی  به   0035938358 ملی  شماره  به 
پزشکی هلال ایران 10100138187 عضو هیات مدیره- امیررضا 
فرخنده کیش به شماره ملی 0452818011 به نمایندگی شرکت 
و مدیرعامل  داروسازی سها 10860112294 عضو هیأت مدیره 
انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت ، چکها 
، بروات و سفته ها و سایر اوراق تجاری و غیره با امضای مشترک 
شرکت  مهر  با  همراه  مدیره  هیات  اعضاء  از  هریک  و  مدیرعامل 
به  مدیرعامل  امضاء  با  اداری  مکاتبات  وصرفا"  باشد  می  معتبر 
 13 ،  8،  7  ،4  ،1 بندهای  مدیره  هیات  گردد.  انجام می  تنهایی 
، 15 و 17 ذیل ماده 40 اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. 
سازمان ثبت اسنادواملاک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )402152(

تمامی عرصه هــای جنگلی اســتان تا پایان ســال مالی 
جاری )تیر ما 98( دارای سند کاداستر به نام دولت جمهوری 
اسلامی خواهند شد.  مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری 
در نشست با اصحاب رســانه استان بمناســبت هفته منابع  
طبیعی ، مشخص شــدن مالکیت عرصه های منابع طبیعی 
را از مهمترین اقدامات برشــمرد و گفت: تهیه نقشه کاداستر 
۱۱۶ هزار هکتــار از عرصه های منابع طبیعــی در مازندران 
جزو برنامه ما بود و عــاوه بر این مقدار ۵۷۰ هزار هکتار مازاد 
برقرارداد در دســتور کار قرار گرفت که تهیه کاداســتر ۵۰۰ 
هزار هکتار از عرصــه ها در قالب برنامه ۱۰۰ روزه اســتاندار 
مازندران انجام خواهد شــد. سید محســن موسوی تاکامی 
با اشــاره به این که در ســال ۹۷ از محل صندوق توسعه ملی 
۲۰۰ میلیون دلار معادل ۷۰۰ میلیــارد تومان برای مقابله با 
بحران آب و آبخیزداری درنظر گرفته شــد گفت: سهم استان 
مازندران برای آبخیزداری و تهیه نقشــه کاداستر ۲۰ میلیارد 
تومان بوده است. موسوی با بیان اینکه در هفته منابع طبیعی، 
جشن کاداســتر و انفال در ســوادکوه برگزار می شود گفت: 
این جشن در سطح کشــور نادر بوده و مازندران در این حوزه 

پیشتاز است. 

مدیرکل منابع طبیعی مازندران-ساری خبر داد ؛
سنددار شدن تمام عرصه های جنگلی 

مازندران 

استان

اصفهان – راعی 
معاون خدمات امور مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان 
اصفهان گفت:از ابتدای ســال جاری تا کنــون 116 کارگاه 
آموزشی تغیر ســبک زندگی با محوریت سازگاری با کم آبی 
برای 9 هزار و 785 نفر از مدیران ،کارکنان ســازمانها ،اصناف 
، نهادها ،مراکز درمانی ،بهداشتی، آموزشی ،ورزشی  ودرمانی 
،اماکن مذهبی و بقاع متبارکه در سطح استان برگزارشد  این 
در حالیســت که از این رقم حدود 4 هزار نفر آنها مشترک پر 
مصرف بودند رضا رضایی اعلام کرد:در ســال 97 بیش از 20 
هزار نفر  به تعداد مشترکین افزوده شد.اما با توجه به برگزاری 
دوره های توجیهی برای مشــترکین میزان مصرف آب شرب 
در بخش خانگی نسبت به مدت مشابه سال قبل 7.44 درصد 
کاهش یافته است. وی  خاطرنشان ساخت: هم اکنون حدود 
75 درصد آب در بخش خانگی به مصرف می رســد و حدود 
25 درصد در بخش غیر خانگی مورد اســتفاده قرار می گیرد 
و نیز  بررسی ها حاکی ست  در سال جاری میزان مصرف آب 
در بخش  غیر خانگی نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.25- 

کاهش یافته است.

در سال جاری  با برگزاری 116 کارگاه 
آموزشی تغیر سبک زندگی با محوریت 

سازگاری با کم آبی صورت گرفت:

کاهش 7/44درصدی آب شرب در 
سطح استان اصفهان

استان

به گزارش خبرنــگار ما از اصفهان، محمــود اکبری گفت: 
علی‌رغم وجــود تحریم‌های ظالمانه، فولاد مبارکه توانســت 
نیازمصرف‌کننــدگان داخلی به محصولات فــولادی تخت 
را تأمین کند و با افزایش تأمین نیاز مشــتریان، از خروج ارز 

جلوگیری و به حفظ سطح اشتغال در کشور کمک کند.
معاون فروش و بازاریابی شــرکت فــولاد مبارکه  افزود: در 
یازده‌ماهۀ ســال جاری شــرکت فولاد مبارکــه 3 میلیون و 
741 هزار تن محصولات گرم و اسیدشــویی را به مشــتریان 
خود تحویل داده اســت که این میزان نسبت‌به سال گذشته 
11 درصد رشــد نشــان می‌دهد. علاوه‌بر آن با توجه به نیاز 
مشتریان، این شــرکت تناژ تولید و تحویل محصولات گرم با 
ضخامت نازک را افزایش داده اســت؛ به‌طوری‌که درصد رشد 
محصولات گرم با ضخامت کمتر از 3 میلی‌متر 10 درصد رشد  
داشــته و از یک‌میلیون و 516 هزار تن به یک‌میلیون و 666 

هزار تن رسیده است.

با افزایش 8 درصدی تحویل محصولات 
نهایی صورت گرفت؛

تحقق اهداف فولاد مبارکه در تولید و 
تحویل کالا به بازار

استان

پرداخت دیه تنها راه آزادی این جوان بود. بیش از 300 ‏میلیون 
تومان، پولی که تهیه آن برای مازیار و خانواده‌اش غیرممکن بود. 
نه خانواده ساسان حاضر به ‏گذشت بودند و نه پدر و مادر مازیار 
توان تهیه این پول را داشــتند. همین شد تا دوران محکومیت 
‏مازیار ادامه‌دار شــود. تا این‌که چند ماه پیش پدر مازیار به سراغ 
سینماگر شناخته شده‌ای رفت که ‏مدت‌هاست برای کمک به 

آزادی زندانیان تلاش می‌کند. ‏
ماجرای مازیار و قتل ساسان خیلی ساده و بچه‌گانه رقم خورد. 
مثل همه کری‌خوانی‌های بچه ‏دبیرستانی‌ها و خط‌ونشان‌هایی  
که برای هم می‌کشند. قرار دعوا بعد از زنگ آخر و از خجالت هم 
‏درآمدن. موضوعی که تقریبا برای همه بچه‌ها در این سن‌و‌سال 
اتفاق می‌افتد. اما ماجرای آن روز ‏به طرز دلخراشی رنگ خون به 
خود گرفت. یک دعوای ســاده به قتل منجر شد. یک جوان 14 
ساله ‏جانش را از دســت داد و یک جوان دیگر هم مجبور شد تا 
بهترین دوران زندگی‌اش را در کانون ‏اصلاح و تربیت سپری کند. 
مازیار از چند روز قبل می‌دانست که با رضا و ساسان و دار و دسته 
آنها ‏به مشکل می‌خورد. چندباری در حیاط مدرسه با هم گلاویز 
شده بودند، اما کار به کتک کاری ‏نرسیده بود. همین هم شد تا 
قرار دعوا بعد از ساعت آخر بیرون از مدرسه گذاشته شود. مازیار 
‏خودش می‌گوید که از ترس این‌که آنها تعدادشان بیشتر است، 
برای نخستین بار موضوع را به ‏ناظم مدرســه اطلاع داده است. 
اما کسی حرف او را جدی نگرفته و او هم به خیال خودش برای 
این‌که ‏بتواند از خودش دفاع کند، یک کارد آشپزخانه را در کیفش 

جاســازی می‌کند. بالاخره زمان موعود ‏رسید و مازیار با ترس و 
لرز از مدرسه خارج شد. او چند سالی بود که همراه خانواده‌اش 
از تهران به ‏شــهریار آمده بودند. او هر روز در مسیر برگشت به 
دنبال برادرش می‌رفت و با هم راهی خانه می‏‌شدند. آن روز هم 
همین کار را کرد، اما قبل از رســیدن به مدرسه برادرش، رضا و 
دار و دسته‌اش راه ‏او را بستند و دعوا شــروع شد. زد و خورد بالا 

گرفت، مازیار یاد کارد آشپزخانه افتاد، 
آن را از کیفش ‏درآورد تا آنها را بترساند. 
اما همین که آمد به خودش بجنبد دید 
چاقو به قلب ساسان خورده و خون ‏همه 
جا را گرفته. آمبولانس و بیمارستان و 
تلاش برای درمان ساسان شروع شد. 
مازیار هم از سوی ‏پلیس بازداشت شد. 
مازیــار اصلا تا قبل از آن چاقو دســت 
نگرفته بود، او اصــا اهل این حرف‌ها 
نبود، ‏اهل درس  بــود و کتاب. با معدل 
بالا در یک مدرسه نمونه دولتی درس 
می‌خواند، اما هیچ‌کــدام از اینها دیگر 

مهم نبود، از بیمارستان خبر رسید که ساسان جانش را ازدست 
داده است. حالا مازیار قاتل ‏شده بود. ‏

مازیار به جرم قتل محاکمه شد. او زمان وقوع جرم 14 سالش 
بود و همین مسأله او را مشمول ‏ماده 91 قانون مجازات اسلامی 
کرد. مازیار روانه کانون  اصلاح و تربیت شــد. حادثه در ماه حرام 

رخ ‏داده بود و همین مسأله رقم دیه را بیشتر کرده بود.  اما خانواده 
‏مازیار توان تهیه و پرداخت این پول را نداشتند. یک پدر کارمند 
با یک زندگی معمولی از کجا می‏‌توانست این پول را جور کند. با 
این حال همه تلاشش را کرد اما فایده‌ای نداشت. از سوی دیگر 
‏تلاش‌ها برای جلب رضایت خانواده ساســان هم بی‌نتیجه بود. 
مازیار و پدر و مادرش انگار در یک بن‏‌بســت گیر افتاده بودند. تا 
این‌که خبر  رســید تعداد زیــادی از 
زندانیان به مناســبت چهل ســالگی 
انقلاب ‏عفو می‌شوند. مازیار همه شرایط 
عفو را داشــت، مســئولان کانون این 
موضوع را به خانواده او اطلاع ‏دادند، اما 
شــرط آزادی مازیار پرداخت دیه بود. 
به هرحال باید این پول تهیه می‌شــد. 
اما چطورش را ‏کســی نمی‌دانست، تا 
این‌که اواخر دی ماه پدر مازیار مطلع شد 
که عده‌ای از هنرمندان برای کمک ‏به 
آزادی دو زندانی در سینما ملت دور هم 
جمع شــده‌اند. اکران فیلم شهرزیبای 
اصغر فرهادی در ‏پردیس سینمایی ملت. اکرانی که برای کمک 
به آزادی دو زندانی برگزار شده بود و جمعی از ‏هنرمندان و خیران 
فعال در این حوزه آن‌جا حضور داشتند.  هر طوری بود خودش 
را به آن‌جا رســاند و ‏موضوع مازیار را برای اصغر فرهادی تعریف 
کرد. درخواســت کمک یک پدر برای آزادی پسرش. ‏کارگردان 

خیّر هم برای بررسی دست به کار شد، خیلی زود معلوم شد که 
همه صحبت‌های پدر ‏مازیار درست بوده. از طرف دیگر مازیار همه 
شرایط آزادی از زندان را هم داشت، او حتی در این ‏مدت کنکور 
داده و در دانشگاه قبول شــده بود. هرچند مازیار اشتباه بزرگی 
کرده بود، اما شرایط ‏آزادی را  داشت. بار دیگر عده‌ای از هنرمندان 
دور هم جمع شدند، انجمن »ما درد مشترکیم« هم ‏بخشی از کار 
را برعهده گرفت. قرار بر این شد تا ‌200میلیون تومان از پول دیه از 
این طریق تهیه ‏شود و پدر مازیار هم بقیه پول را جور کند. خیلی 
زود این پول تهیه شد، چند میلیونی هم بیشتر. خبازی یکی از 
افرادی که در جریان همه اقدامات انجام شده برای کمک به آزادی 
مازیار قرار دارد ‏به »شهروند« می‌گوید: »چیزی بیش از دو سوم 
مبلغ دیه تهیه شده. البته بخشی از این پول از ‏راه فروش تابلوهای 
هنرمندان عزیز بوده که به صورت رایگان در اختیار ما قرار داده 
بودند، بقیه را هم ‏آقای فرهادی و سایر دوستان و هنرمندان سینما 
تهیه کردند. حالا فقط مانده آن بخشی که پدر مازیار ‏تقبل کرده. 
چند روزی است که به تأخیر افتاده، اما جای نگرانی نیست و به 
یاری خدا و کمک همه ‏عزیزان به‌زودی این جوان آزاد می‌شود. 
این پسر شــرایط آزادی و کمک را  داشت. قاضی پرونده، ‏کانون 
و همه افرادی که این مدت با مازیار ســر و کار دارند، از او تعریف 
می‌کنند. این بچه در این ‏مدت به درســش ادامه داد و دانشگاه 
قبول شــد، اما خودش به من گفت بعــد از آزادی خوب درس 
می‏‌خواند تا برق قدرت دانشگاه شریف قبول شود. انگیزه زیادی 

دارد و مطمئنم که آزادی این جوان به ‏نفع جامعه است.«‏

پسر 14 ساله پس از  4 سال به‌زودی به آغوش خانواده‌اش بازمی گردد

آخرین گلریزان فرهادی و سلبریتی‌ها برای آزادی مازیار
شــهروند| دورهمی عده‌ای از هنرمندان سینما 
یک جوان را به یک قدمی آزادی رســاند.‏ آزادی از 
پشت میله‌ها و دیوارهای زندان. جمعی از ستاره‌ها 
و چهره‌های ســینمایی به دعوت‏ اصغرفرهادی در 
این اقدام انسان‌دوستانه شرکت کردند و درنهایت 
هم موفق شدند با کمک انجمن‏‏ »ما درد مشترکیم« 
رقم قابل توجهی از پولی که باید بابت دیه پرداخت 
شود را فراهم کنند. حالا‏ مازیار که به دلیل ناتوانی 
خانواده‌اش در پرداخت دیه بیش از 4 ســال را در 
کانون اصلاح و تربیت‏ ســپری کرده بود  تنها یک 
قدم کوتاه تا آزادی فاصله دارد.  قتل غیرعمد یکی 
از همکلاســی‌هایش‏ جرمی بود که مازیار را روانه 
زندان کرد. او 14 سالش بود که به دنبال یک درگیری و 
دعوای بچگانه گناهکار شد. یک زد و خورد ساده بعد 
از پایان مدرسه. مازیار در آن حادثه باعث مرگ یکی 
از‏ همکلاسی‌هایش به نام ساسان شد. اما به دلیل سن 
پایین مازیار ماده 91 قانون مجازات اسلامی شامل 

‏حالش شد تا او روانه کانون شود.

شهروند| شوهر و پسرخوانده به خاطر بدهی چند میلیونی زن 50 ساله را با 
چاقو کشتند و جسدش را سلاخی کردند. 21  بهمن ماه بود که زنی  به کلانتری 
۱۵۲ خزانه مراجعه کرد و  به ماموران گفت مدت سه ماه است که خواهرش به نام 

مریم ۵۰ ساله از خانه  خارج شده، اما نه دیگر تماس گرفته و نه بازگشته است.
با تشکیل پرونده فقدانی، پرونده جهت ادامه تحقیقات در اختیار اداره یازدهم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت؛ این زن در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: 
»مریم اردیبهشت ماه‌ سال‌جاری از همسر خود طلاق گرفت و پس از آن دو نفری 
با یکدیگر در خانه‌ای واقع در مسعودیه زندگی می‌کنیم؛ حدودا سه ماه پیش مریم 
از خانه خارج شــد و پس از آن هیچ اطلاعی از او ندارم؛ چندین نوبت به در خانه  
همسر سابقش به نام علیرضا )۷۰ ساله( در منطقه نظام‌آباد رفتم، تا شاید اطلاعی 

از او پیدا کنم، اما علیرضا مدعی است که از خواهرم هیچ اطلاعی ندارد.«
کارآگاهان اداره یازدهم پلیس آگاهی تهران در ادامه رسیدگی به پرونده اطلاع 
پیدا کردند که علیرضا‌ سال گذشته با مریم ازدواج و پس از مدتی در اردیبهشت‌ماه 
از یکدیگر متارکه کردند و درحال حاضر علیرضا به همراه پسرش مصطفی ۴۲ 
ساله زندگی می‌کند؛ همچنین کارآگاهان متوجه شدند که مصطفی پیش از این 
در منطقه پردیس زندگی می‌کرده، اما به علت اعتیاد شدید به مصرف موادمخدر، 

همسرش از وی متارکه کرده است.
در ادامه رســیدگی به پرونده، کارآگاهــان اداره یازدهم پلیس آگاهی اطلاع 
پیــدا کردند که در طول مدت ســه ماهی که از فقدان مریم گذشــته، بیش از 
‌۳۰میلیون تومان از حساب او و طی چندین مرحله خارج شده است؛ به همین 
خاطر  کارآگاهان با بررسی تراکنش مالی حساب مریم  به چندین مرکز تجاری، 

رستوران و ... مراجعه و در بررسی تصاویر به دست آمده از دوربین‌های مداربسته‌ 
تعدادی از این مراکز موفق به شناسایی تصویر مصطفی شدند؛ طی هماهنگی 
با شعبه چهارم بازپرسی دادسرای ناحیه ۲۷تهران، مصطفی دستگیر و به اداره 

یازدهم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شد.
همزمان با دستگیری مصطفی، کارآگاهان اداره یازدهم اطلاع پیدا کردند که 
علیرضا در طول مدت سه ماه گذشته قصد داشته تا یک نوبت با قرص به زندگی 

خود پایان دهد که به بیمارستان منتقل شده و مورد درمان قرار گرفته است.
با جمع‌بندی اطلاعات به دست آمده از علیرضا و پسرش، فرضیه‌ وقوع جنایت 

و قتل مریم توســط این پدر و پسر قوت پیدا کرد، اما آنها کماکان منکر هرگونه 
اطلاع داشتن از سرنوشت مریم بودند؛ در ادامه کارآگاهان جهت انجام تحقیقات 
میدانی به محل زندگی علیرضا و مریم در منطقه افسریه مراجعه کردند که در 
آن‌جا علیرضا لب به اعتراف گشــود و عنوان کرد که او مریم را ششم آبان ماه  به 

قتل رسانده است.
علیرضا در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: »چنــد روز قبل از جنایت، مریم 
طی چندین نوبت تماس تلفنی از من خواسته بود با هم ملاقات کنیم، تا این‌که 
ساعت ۸ صبح مورخه 6 بهمن ماه  مریم به خانه آمد؛ پس از خوردن صبحانه، او 
مطالبه‌ چند‌میلیون تومانی را کرد که مدعی بود آن را جهت خرید یخچال به من 
قرض داده است، همین موضوع باعث آغاز درگیری لفظی من با او شد. با چاقوی 
آشپزخانه ضربه‌ای به گردن مریم زدم و او روی زمین افتاد و همانجا جان داد؛ تا 
حدود ساعت ۱۲:۰۰ منتظر ماندم تا نهایتا به پسرم زنگ زدم؛ مصطفی پس از 
رسیدن به خانه و دیدن جسد مریم، جســد او را مثله کرد و پس از بسته‌بندی، 
جسد را با خودروی مصطفی به جاده هراز منتقل کردیم؛ بسته‌های حاوی اعضای 
بدن مریــم را در دره‌های جاده‌ هزار انداخته و پــس از آن به تهران آمدیم. خانه 
را تخلیه کرده و قصد داشــتم اجاره‌اش دهم؛ طی این مدت نیز خودم به همراه 
مصطفی که او نیز پس از متارکه از همسرش تنها بود، در خانه‌ای دیگر در منطقه 

افسریه زندگی می‌کردیم.«
با اعتراف متهم اصلی پرونده به ارتکاب جنایت، پرونده از اداره یازدهم پلیس 
آگاهی به اداره ویژه قتل ارجاع داده شد و متهمان جهت انجام تحقیقات تکمیلی 

و کشف بقایای جسد در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

سلاخی زن دوم توسط شوهر و پسرخوانده
راز جسد مثله شده جاده هراز برملا شد

در یک دعوای ساده یک نوجوان 14 
ساله به قتل رسید و نوجوان دیگر به 
کانون اصلاح و تربیت رفت. مازیار 
شرایط آزادی را داشت به همین 
خاطر با درخواست پدر مازیار 

هنرمندان بار دیگر دور هم جمع 
شدند و برای آزادی پسر جوان 

دست به کار شدند


